
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  38 -  23، صص 1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 

  خلفاي اسلامي ةماليات بر بازار در دور
  *زاده رحيم ربانيمحمدسيد

  چكيده
و به دنبـال آن تشـكيل   ) ص(  اكرمپيامبر  به دستپس از تشكيل حكومت اسلامي 

هاي اسلامي با افزايش يا كاهش درآمد و  ، در مقاطعي خاص، دولتخلفاحكومت 
كاهش درآمـد و  . شدند رو مي هبيني روب پيشهاي غير قابل  در برخي مواقع با هزينه

هـا بـه    ها براي جبران كمبود هزينـه  يابي به منابع جديد مالي سبب شد دولت دست
 »ماليات بـر بـازار  «هاي پيشنهادي  حل راهيكي از اين . اي بيفتند هاي تازه حل فكر راه
هـاي پيشـين    كه در دولت ،اين نوع از ماليات. بسيار مورد توجه قرار گرفت بود كه

خلفاي اموي و عباسـي بـا روش خاصـي     ةدر دور ،نيز به نوعي وجود داشته است
ها و نيز دلايل وضع و پيامدهاي آن مـورد نظـر پـژوهش     تبيين ويژگي. برقرار شد

خصوص آن دسـته از منـابع كـه بـه      هب ،با مراجعه به منابع تاريخي كه استحاضر 
ها و نقد  تحليل داده و ، به تجزيهدشو    مي مورد نظر مربوط ةمسائل اقتصادي در دور

 .پردازد مطالعات كنوني مي
است كه ماليـات بـر بـازار بـراي      پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش

مي در چه زماني و بنا به چه دلايلـي برقـرار شـد؟    خلافت اسلا ةاولين بار در دور
اسلامي اعـم از زكـات،    ةها در دور ، انواع مالياتنخستبراي پاسخ به اين پرسش 

ها و تمـايزات آن بـا    ماليات بر كشاورزي بررسي و سپس، ويژگي و خراج، جزيه،
ه بود و و در ادامه نوع مالياتي كه بر بازار وضع شد شود مي ماليات بر بازار مشخص

اي از  هاي اين مقاله شرايط دوره يافتهدر ضمن . شود ميدلايل و پيامدهاي آن تبيين 
شـده   وضـع ماليات بر بازار براي اولين بار كه كند     مشخص ميخلافت اسلامي را 

براي اولـين بـار    ونشد پيامبر و خلفاي راشدين مالياتي بر بازار وضع  ةدر دور ؛بود
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دلايل  بر اين اساسو  هشام بن عبدالملك از بازاريان اخذ شد ةماليات در دوراين 
  .كنيم    مي برقراري آن را نقد و واكاوي

  .خلفاي عباسي، هشام بن عبدالملك خلفاي اموي، ماليات بر بازار، بازار، :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
تشـكيل  اي بـه قـدمت    شـود از سـابقه   كه عملي حكومتي محسـوب مـي   آن سبب، به 1ماليات

ماليات ارضي بر كشاورزي در دنياي  ةسابق. ها برخوردار است و تاريخي ديرين دارد حكومت
و  ،جامعـه  ،بشـر  تـاريخ  قـدمت بـه   ،ها بوده است زندگي انسان تأمينترين ممر  كه مهم ،قديم

 .)26 -  20آيات ، 47صحاح  :1960 ،تورات(گردد  حكومت در اجتماع انساني برمي
 منزلة همنان بؤم از جانباسلامي نيز بنا به ضرورت تشكيل حكومت، پرداخت مالي  ةدر دور

زكات هـر  . كد دين اسلام بوده استؤاز جمله دستورات م »زكات«عملي عبادي و تحت عنوان 
اساسـي بـا مبحـث مـورد      ييهـا  ، اما تفاوتشود    مي از آن ياد »ماليات اسلامي«چند تحت عنوان 

فـروش اجنـاس    حاصل از پرداخت مقداري از درآمدكه  ،ماليات بر بازار. دژوهش اين مقاله دار  پ
و عملـي   دارداي طولاني در تاريخ جوامع اسلامي  سابقه ،در بازار مسلمين به حكومت وقت بود

رت مقطعـي از  بـه صـو   گفتند ميهم  2»خراج«اين ماليات كه به آن . شود محسوب ميحكومتي 
 هـم  البته ماليات مورد نظر اين مقالـه بـا مبحـث خـراج     ،دش ميجانب كسبه و بازاريان پرداخت 

اخـذ   غيـره  ان وگـر  صـنعت  و كه از كشـاورزان  بود عمومي يخراج ماليات. تمايزاتي اساسي دارد
  .شد    مي دريافتبازارها  از فعالان ماليات بر بازار صرفاً كه  حالي، در شد مي

امـا عملـي عبـادي     اسـت،  هاي شبيه به ماليـات  از جمله پرداخت زكات ذكر شد چه چنان
و  ،زكات در شرع اسلام بر اقلام محدودي مثل گندم، جو، خرمـا، گوسـفند  . آيد حساب مي به

اقـلام   ةاسـلامي هم ـ  ةبا شروع اخذ ماليات بر بازار در جامع ـ ،گيرد در حالي كه شتر تعلق مي
شايد بتوان گفت ماليات بر بازار بر كل بازار بـود و نـه   . شدند ل آن ميمصرفي در بازار مشمو

 3»جزيـه «. توان مبناي تفاوت ماليات بر بازار با زكات در نظر گرفت اقلام مصرفي و اين را مي
شود از اين نوع  ها و شرايط خاص خود كه باعث مي هم به نحوي شبيه ماليات است با ويژگي

 همسلمين در بازار بود ةهم  ةبر عهد نمونه، پرداخت ماليات بر بازار براي. دشوماليات متفاوت 
  .گرفته است به اقليت مذهبي خاص تعلق مي فقطكه جزيه  در حالي

خلفـاي   ةاخـذ آن در دور  ةو نحووضع ماليات بر بازار زمان  بررسي پژوهش اينهدف 
برخي  تفسير و تحليل و گيري از منابع معتبر تاريخي بهرهشود با  مياسلامي است كه تلاش 
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تـاريخي و تجربيـات آنـان     اوضـاع فهم درست . هاي اقتصادي به اين مهم دست يافت داده
  .كنوني باشد ةدر دور مشابهاوضاع گر مناسبي براي مواجهه با  تواند ياري مي

  
  تشكيل بازار در عربستان ةسابق. 2
همچنين اين . ت گرفته استئاز زبان و فرهنگ ايراني نش محققانبه باور برخي از  بازار ةواژ
بـازار در  . ها را نيز در خود پذيرا شده است ها و تمدن كليدي از ساير فرهنگ عناصري هواژ

بـوده   vachar» واچـار «و در ارمنـي   ،vacar» واكـار «، در پهلوي wazar» وازار«فارسي ميانه 
رسـد در قريـب بـه     نظر مـي  بهدر منابع عربي با تتبع  ).219: 2536، و هوشبمان هرن( است

توحيـدي،   ؛137: 1408عسـكري،  ( بازار به لفظ سـوق آمـده اسـت    ةاتفاق متون عربي واژ
 /1 :1374ابن سـعد،   ؛385 /7 :1383حموي بغدادي،  ؛289 /1 :1368ابن شبه،  ؛76: 1424
بـازار   ةواژ تـأثير و اين امر حاكي از آن است كه اعراب تحـت   ؛)183: 2536يعقوبي،  ؛116

  .اند كار برده بهسوق را  ةهمين واژ منابع تاريخي به زبان عربي معمولاً. اند قرار نگرفته
سـرزمين  . الايام معمول بوده اسـت  قديماز  عربستان ةدر شبه جزير سنت برپايي بازارها

اش يعنـي   الجيشـي  سـوق هاي دور، با توجه بـه موقعيـت جغرافيـايي و     عربستان از گذشته
روابط بازرگاني و تجـاري بـا ايـن دو     ةرارگرفتن ميان ايران و روم، نقش بسزايي در توسعق

در حيـره و مـداين بـا ايرانيـان      داشـتن  ارتبـاط  علـت بازرگانان مكه بـه  . كشور داشته است
اين روابط تبديل مكـه و سـپس يثـرب بـه دو      ةنتيج .)12: 1993افغاني، (ستد داشتند   و  داد

 ةشـبه جزيـر   متعـدد در شـهرهاي   را بط تجاري پيـدايش بازارهـايي  روا. قطب تجاري بود
بـا تشـكيل    .)270 /1 :1371يعقـوبي،  (موجب شـد   گوناگونهاي  ها و نام عربستان با مكان

و در پي آن تشكيل خلافت اسـلامي، مكـاني جهـت    ) ص(  اسلامپيامبر  به دستحكومت 
ابـن   ؛22: 1337بـلاذري،  ( گرفته شـد ستد در نظر   و  دادمحلي براي  منظوراستقرار بازار به 

 :تـا  ؛ ابن ماجه، بي137 /3 :1407 ؛ ابن كثير،304 /1 :1368؛ ابن شبه، 143 /4 :1398حنبل، 
در شـهرهاي   و هايي خاص در پي استقرار بازار در مكان ).747/ 2: تا ، بيمسعودي؛ 751 /2

  .وضع شد عنوان ماليات بر بازار باتدريج پرداختي  بهتحت حكومت اسلامي 
 هـا  آنگيـري   هاي شـهرهاي اسـلامي و از اركـان شـكل     ترين شاخصه بازار يكي از مهم

به همين سبب در نخستين شهرهايي كه پس از اسلام بنيان نهـاده شـدند    ؛شد محسوب مي
 »اسـواق العـرب  « يـا  بازارهـاي اعـراب  . شـد  مكاني جهت استقرار بازار در نظر گرفته مـي 

در منـاطقي فاقـد هـر     در پيش از اسلام غالباً )76: 1424توحيدي، ؛ 137: 1408عسكري، (
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اند  بازاري بزرگ در جاهليت داشته »بني قينقاع«يهوديان . شدند گونه بنا و ساختمان نهاده مي
 ةاز جمله بازارهاي دور). 289 /1 :1368ابن شبه، (شده است  كه در سال يك بار تشكيل مي

ابـن سـعد،   ( »عكـاظ «، بازار )385 /7 :1383ي بغدادي، حمو(در مكه  »ذوالمجاز«جاهليت 
طبـري،  (نـام بـرد    تـوان  را مـي  »بدر الصفرا«و بازار  ،)183: 2536يعقوبي،  ؛116 /1 :1374
 »يرالزب يةبق«آن را دادند  احداثدستور ) ص(  اسلاماولين بازاري كه پيامبر ). 1064 /3 :1375
بود كه يك سـوار   گرفته شكلاي  اين بازار به گونه. اي خالي بنا نهاده شد در محوطه كه بود
ابـن  (آن ببندد و از هر سويي بازار را زير نظر داشـته باشـد    ةتوانست مركبش را در ميان مي
با . شد مي جهت بازار ميئمنجر به استقرار مكاني دا چنين امري قطعاً). 271 /1 :1368 شبه،

ثابت، بازارهايي محدود در  قرن اول هجري به رغم كثرت بازارهاي غير يط ، دروجود اين
  ).همان(شده است  بناهاي دائمي و عمومي بر پا مي

 

  وضع ماليات بر بازار. 3
ها و حقـوق كفايـت    كه در برخي اوقات درآمد حكومت براي پرداخت مستمري جا آناز 
نوعي از ماليات كه ماليات بر بازار ناميده شـده   وضعها اين كاستي را با  حكومت ،كرد نمي

مـورد توجـه    كنندگان خراج، مينأيكي از ت منزلة به ،بازار رو از اينكردند و     مي است جبران
در خصوص وضـع ماليـات    اگرچه). 298، 12 /3 :1407ابن كثير، (ها بوده است  حكومت
و زمان دقيقي نيز بـراي اخـذ    شود يافت نمياظهار نظر صريحي  تاريخيمنابع  در بر بازار

چنـين گفـت   توان  تاريخي اين بحث مي ةبا تتبع در پيشين ، اماذكر نشده است آن در منابع
وضـع   وران پيشهبازاريان و هاي گوناگوني بر    به صورت پراكنده ماليات اًها عموم   دولت كه
جاهليت و صـدر اسـلام    ةحال در ادامه بررسي تاريخي گذر اين امر را در دور .دندكر مي
  .گيريم    مي پي
  

  عصر جاهليت 1.3
گيـري   رهجاهليـت   ةدور تـا  تـوان  عربستان را مـي  ةاخذ ماليات بر بازار در شبه جزير ةسابق
از فروشندگان در بازارهـاي جاهليـت، عشـر    «كه  اند كردهمطرح  بعضي از انديشمندان. كرد

 :1976 -  1969علي، ( »شده است   يبراي صرف در مصارف عمومي شهر گرفته م% 10يعني 
 ،شـد     مـي  توان پي برد كه در هر حال نوعي ماليات از بازار اخذ مي از اين موضوع .)480 /7
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مكس مالياتي بود كـه   .اشاره شده است 4البته در برخي از منابع از اين نوع ماليات به مكس
 ترتيب، هر كسي كـه كـالايي   بدين. شد    مي جاهليت اخذ ةكالا در بازارهاي دور ةاز فروشند

 ـ .)221 -  220 /6 :1956 ابـن منظـور،  ( شد    مي فروخت از او ماليات مكس دريافت    مي  رايب
چـه   راكـه ماليـات مـورد بحـث      ايناز جمله  هستمثال، در باب اين نظر ابهامات چندي 

جاهليـت شـهر    ةدر دور ،و از سوي ديگـر  ؟رسيد چگونه به مصرف مي ؟دنگرفت ميكساني 
حكومتي وجـود داشـته    اصلاً كه اينو يا  ؟وجود داشته است و آيا اصلاً ؟به چه شكلي بود

داري مرسوم در كعبه را متولي اين عمل  پردهكه همان نظام  اينمگر  ؟است كه ماليات بگيرد
  .فرض نمود

  
  اسلام دورة صدر 2.3

 .تشـكيل داد  خود را در مدينـه دولت  اول هجريدر سال ) ص(  اكرمدر صدر اسلام، پيامبر 
تهيه و فروش  برايبقاي خود به ملزوماتي نياز داشت از جمله مكاني  ةاين دولت براي ادام

ايشان ابتـدا بـه   . سيس كندأبنابراين پيامبر مصمم شد براي مسلمانان بازاري ت .لوازم زندگي
رسـد در      مـي  نظـر  بـه  .كردبنا  سپس به مدينه آمد و بازار مدينه را رفت و »بني قينقاع«بازار 

 اخـذ پيـامبر   .)22: 1337بلاذري، ( داري ايشان در مدينه اين بازار بنا شده باشد اواسط زمام
 /4 :1398ابـن حنبـل،   ( دكرنهي  ،كردند   افرادي كه در بازار خريد و فروش مي از را ماليات

، مسعودي؛ 751 /2 :تا بي؛ ابن ماجه، 137 /3 :1407 ؛ ابن كثير،304 /1 :1368؛ ابن شبه، 143
تي نهي از و ح نكردن اخذ در پيامبر عمل رسد ينظر م به). 22: 1337؛ بلاذري، 747/ 2: تا بي

با توجه به نوپابودن دولت و نياز مالي حكومـت نوپـاي    ،دريافت هر نوع وجهي از بازاريان
از  لمانان عموماًمس ةكه در ابتداي ظهور اسلام جامع آناز جمله  :داشتدلايل خاصي  ،مدينه
شد و وضع ماليات بر اقلام و كالاها باعث افزايش قيمت آن و در  درآمد تشكيل مي كمقشر 

درآمد  كمدر نتيجه براي كاهش فشار بر اقشار . دش ميبضاعت جامعه  نتيجه فشار بر اقشار بي
البته اين عمل پيـامبر توجيـه اقتصـادي     ؛دكراز وضع ماليات بر كالاهاي مصرفي جلوگيري 

 يگانـه پيامبر با تشـكيل  . است خوان امروز نيز هم فكر اقتصاديكه با مباني  دارد تري محكم
در  ن در مدينه سعي در جذب نيرو و سرمايه به مكاني را داشت كه عملاًنامسلما ةدارالهجر
مانع از خروج سرمايه  ،يك سو پس پيامبر با اين تصميم از. دشمنان قرار گرفته بود ةمحاصر

اسـلامي را فـراهم    ةجذب سرمايه به دارالهجر  بهترين راه ،شد و از سوي ديگر از مدينه مي
گذاري حذف يا بخشودگي ماليـات   امروزه نيز از بهترين راهكارهاي جذب سرمايه. دكر مي
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بر از كـه پيـام  د كر ميخاص شهر نبوي ايجاب  موقعيتدر مجموع، . استدر مناطق خاص 
 دوم ةكه اين ماليات در زمان خليف حاكي از آن استگزارش ديگري  .بازاريان ماليات نگيرد

خليفه عمـر بـن   « :كهرسد     مي يعقوبي منشأ روايت بهشد و  از بازاريان اخذ مي )ق  23 -  13(
يعقـوبي،  ( »گرفـت    اي ماليات مـي    گران خراج مقرر ساخت و از هر حرفه   خطاب بر صنعت

 :كننـد نيز چنين امري را قطعي تلقي  محققانبرخي از كه  اين امر سبب شد ؛)44 /2 :1371
در  ؛)121: 1362الشـيخلي،  (» ان خراج مقـرر سـاخت  گر صنعتخليفه عمر بن خطاب بر «

 ةبقيم ـ ةمن اهل كـل صـناع   ةكان عمر يأخذ الجزي«: عين عبارت مزبور چنين است ،حالي كه
 وران پيشهشود كه اخذ جزيه از  استنباط مي آناز  كه ).44 /2 :1371 يعقوبي،(» مايجب عليهم

 اخذ ماليات بر بـازار ) ص(  اكرمپيامبر  ،در حالي كه ؛صورت گرفته و امري مسلم بوده است
بنابراين اگـر  . اند و اكثر منابع بدون اختلاف نظر بر اين امر صحه گذاشته ه بودندرا نهي كرد

پيـامبر   ةاين اقدام خليفه مخالفـت بـا سـير    ،بدانيم وران پيشهاين را يك نوع ماليات بر بازار 
گـران     اي كه عمـر از صـنعت   اين سهم يا حصه ،در حالي كه. شده است تلقي مي )ص(  اكرم
اند و در نتيجه گرفتن جزيـه از آنـان      مسلمان بوده ها غير ت، زيرا آنجزيه بوده اس  گرفته مي

  :كهكرد توان به گزارش زير استناد     مي در تأييد اين نظر. كند مياقدام خليفه را توجيه 
خليفـه حرفـه و ميـزان ماليـات     . نصراني از زيادي خراج به عمـر شـكوه كـرد    ؤلؤابول

دو درهـم ماليـات    ... و ،آهنگـر  ،نقـاش ، ه نجـار ايشان گفتند ك ـ .را جويا شد پرداختي
خليفه اظهار داشت كه با توجه به شغلت ماليات پرداختي زياد نيست  .كنم ميپرداخت 

  ).191 - 190 /4: 1375طبري، (

ماننـد   »ابن شـبه « .شد اين ماليات از غير مسلمانان گرفته مي تأكيدي است بر اين امر كهاين 
چه  آن). 893 /3: 1368ابن شبه، ( ذكر كرده استآهنگر  ةنام پيشبدون ذكر همين عبارت را 

كـه   منقول اسـت از زهري . شد ميدوم از بازاريان زكات گرفته  ةمسلم است، در زمان خليف
عمر بن خطاب، عبداالله بن عتبه را بر بازار گماشت و دسـتور داد از فروشـندگان حبوبـات    

 ةعامـل خليف ـ  كـه  اند كردهبرخي از محققان اشاره ). 179 /5 :1374ابن سعد، (زكات بگيرد 
). 121: 1362الشـيخلي،  ( كـرد    عشريه اخذ مي ها آنهم در بازار مدينه از  )ق  35 -  23( سوم
مداقـه در روايـت   . اسـت  سيالخم ـ خيتـار نظر ديار بكـري در   اين دسته از محققان مستند

شيخلي از مطالب ديـار بكـري   كساني چون برداشت  حكايت از آن دارد كه سيالخم  خيتار
چراكه مطالب مذكور در خصوص ايرادات وارده از طرف منتقدان خلافـت  ، نادرست است

  :روايت مورد نظر چنين است. است شده سوم آورده ةخليف
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مور منها ان الحكم بن العـاص لمـا رده مـن    أالمال و ذالك م تيب يمن الاسراف ف هيما ادعوه عل
المال بماته الف درهم  تيسلم وصله من بو هيعل االله يصل يالنب طرده كان قد و نهيالمد يالطائف ال

  .)267 /2 :1982ديار بكري، ( هايف باعيخذ منها عشور ما أي ةنيو جعل لابنه الحارث سوق المد

حارث بن حكم را براي اخذ عشريه سوم  ةكه خليفدرست است  ،بر اساس روايت فوق
پاسخ خليفه و اقدام او را در مقابـل   در ادامه بكري ديار ، بايد توجه داشت كهدكرمنصوب 

  :منتقدان اين عمل حارث بن حكم چنين آورده است
 ـفغ هيف باعيخذ عشر ما أي نةيو اما دعواهم انه جعل للحارث بن الحكم سوق المد  و حيصـح  ري

 ـ نيوميفتسلط  ن،يوالمواز ليامر المثاق يراعيل نةيالمد سوق هيال جعل انما  ـ ةاو ثلاث باعـه   يعل
 ـ نـة يو عزله و قال لاهل المد هيعثمان انكر عل يفلما رفع ذالك ال ،واشتراه لنفسه يالنو لـم   يان
انـه   يو قد رو ،جور بعض العمال اذا استدركه بعد علمه يالسلطان ف يبذالك ولاعتب عل ةآمر
 ئايسرق ش ـ تموهياذا را نةيو قال لاهل المد نيدرهم وميو جعل له كل  نةيسوق المد يعل ةجعل

  ).268 -  267 :همان( الانصاف ةيفخذوه منه و هذا غا

ها و ترازوها بوده است و وقتي تخلـف   نظارت ابن حارث بر كيلمشخص است كه هدف 
شود عثمان نماينده را عزل و بابت عملكرد نامناسب او از مـردم   ايشان به خليفه گزارش مي

نادرسـت   صراحت بهرا در اخذ عشريه خليفه عمل حارث  جا كه از آن .دكن مي عذرخواهي
هـا و   بلكـه نظـارت بـر كيـل     ،محوله بر او نه اخذ عشريه ةوظيف كهد كن مياشاره  و ددان مي

از توان از مصاديق وضـع ماليـات بـر بـازار      عمل حارث را نمي ترازوها بوده است بنابراين
  .حكومت دانست جانب

 تـأثير حكومـت   از جانباحداث آن در اخذ ماليات  برايوجود بنا و استقرارگاه دائمي 
كه  كرد اخذ نميماليات  ياناز بازار )ص(  پيامبر اكرمتر مطرح شد  پيشكه  چنان. داشته است

كه در اين مقطـع زمـاني بـازار مسـقفي      دانستاين  توان يكي از عوامل تصميم پيامبر را مي
بازارهـا نيـز هماننـد    «: ه اسـت كـه  دوم هم نقل شد ةزيرا از قول خليف ،وجود نداشته است

گاهي رسد از آن اوست تا به خانـه خـود رود يـا از     مسجد هستند، هر كه زودتر به نشيمن
طالب به بازار  كه علي ابن ابي نقل شده است .)1850 /5: 1375طبري، (» فروش فراغت يابد

ايشـان بـا   . اند هشدمتصرف طولاني مدت براي خود رفت و ديد اهل بازار هريك مكاني را 
هـر كـه    .اهل بازار حق چنين كاري را ندارند«: فرمودند ند واين وضع ناراحت شد ةمشاهد

» از آن اوست ،تا زماني كه جاي خود را ترك نگفته ،زودتر موضعي را گيرد همان يك روز
اي را متقبـل   گونه موارد هزينـه  اينكه ظاهراً حكومت براي  جا آناز ). 424: 1337بلاذري، (
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در زمان خلفاي راشدين هـم بـه   . كرد نمياي هم دريافت  ، لذا ماليات يا حتي اجارهدش نمي
  .شد از پيامبر چنين مالياتي از بازاريان اخذ نمي تبعيت
  
  امويان و عباسيانة دور 3.3

لذا  ،كرد نميها و حقوق كفايت  در برخي از اوقات، درآمد حكومت براي پرداخت مستمري
موارد اخذ ماليات بر     يكي از اين .دكر ميف وجوهي از تجار اخذ به عناوين مختل حكومت
  .كه در ميان مورخان نسبت به آغاز وضع آن اختلاف نظر وجود دارد بازار بود

برخـي از  . عباسيان پس از رسيدن به قدرت به دنبال كسب درآمـدهاي جديـد بودنـد   
 ـامپرامعمـار  « )ق  158 -  136( ن وضع ماليات را بـه منصـور  امورخ نسـبت   »وري عباسـي ت
به نقل از ابن اثير وضع ايـن ماليـات را بـه منصـور      مورخ حسين عليبراي نمونه . اند داده

ق اين ماليات را بر بـازار    157براي نخستين بار منصور عباسي در سال «: نسبت داده است
بـوده  رسد هدف وي از وضـع چنـين ماليـاتي تعميـر بنـاي آن         نظر مي به. دكربغداد وضع 

تـوان بـه    نمـي  الكاملاگرچه در وارسي متني در  .)147 -  146: 1402حسين علي، (» است
ماليـات را در زمـان   منصـور   انـد كـه   بر آن مورخانگروهي از  .چنين روايتي دست يافت

اي از بازارهـا را     منصور در كرخ مجموعه« .كرده استوضع  »كرخ«هاي بازار  ساختن دكان
 هـا  آنهايي بنا كنند و ايشان را به پرداخت خـراج   ان را بفرمود تا دكانپديد آورد و بازرگان

بـازار و تغييـرات    تأسـيس مسائل مربوط به رونـد   البته ؛)418: 1337بلاذري، (» ملزم كرد
 ق  157در  نقـل اسـت كـه منصـور    . منصور صورت گرفته است ةاساسي و بنيادي در دور

امنيتـي و   مسـائل  سبببه  ،ضمن مشورت با برخي افراد خبره تصميم گرفت كه بازارها را
بـازار  « ،سـبب به همين . دكنبه بيرون از شهر منتقل  ،كافي بر آمدوشد افراد نداشتن نظارت

و جايگاه صنوف مختلف را مشخص كردنـد و بـه مقـدار     ندكرخ بنا كرد ةاي در ناحي تازه
كـه   ايـن رسـد بـه علـت     نظـر مـي   به 5).4918 /11 :1375 طبري،(» ندذراع بر آن كرايه بست

شد و نه ماليـات،   از بازاريان گرفته مي بود يك نوع اجارهده كربنا  راساختمان بازار خليفه 
 و شـد  اخذ مي ها آنها و به نسبت بزرگي و كوچكي  بر اساس مساحت مغازه  اجاره و اين
تواند  نظر ابن جوزي مي علتبه همين . دكرتعبير  6»ماليات بر مستغلات«توان از آن به  مي

 :1412ابـن جـوزي،   ( حياتش بر بازار مالياتي وضع نكرد ةدرست باشد كه منصور در دور
 :شـد  كه ماليات بر بازار در زمان جانشين منصـور وضـع   اشاره داردابن جوزي  .)195 /8
ق بـر    167يـر در سـال   هنگامي كه مهدي جانشين منصور شد با مشـورت ابوعبيـداالله وز  «
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مهدي اين ماليات را بر  نيستالبته مشخص ). همان(» ها ماليات وضع نمود  آسياببازار و 
) ق  169 -  158(، اما مقريزي وضع ماليـات بـر بـازار را بـه مهـدي      كردكدام بازارها وضع 

بعـد از وضـع ايـن    . دهد كه با توجه به نياز مالي دولت اين ماليـات مقـرر شـد      نسبت مي
يكـي از علـل پديدآمـدن     وضع ماليات روشهمين . وقوع پيوست بههايي  ماليات شورش
كـه   چنـان  .در زماني كه اين سرزمين دچـار آشـفتگي سياسـي بـود     است شورش در مصر

  :نويسد مي مقريزي
ق از سـوي مهـدي والـي نمـاز و       167وصل در سال وقتي كه موسي بن مصعب از اهل م

گيري نشان داد، وي ميزان خراج را دو برابر كرد و  سختخراج مصر گرديد، در اخذ خراج 
همچنين، موسي بن مصعب خراجي براي . در صدور احكام خود را به رشوه آلوده ساخت

او منزجـر شـدند و او را    ، سـپاهيان از رو از اين. اهل بازار و نيز براي چهارپايان تعيين كرد
مردم قيس و يمامه نيز دست به شورش زدند و به اهل فسطاط نامه نوشـتند و  . طرد كردند

عباسي، موسي بن مصعب را  ةدر نتيجه مهدي، خليف. گام ساختند اهل فسطاط را با خود هم
  ).108 /2 :1418مقريزي، (بن عمر را به جاي وي منصوب كرد  ةعسامعزل نمود و 

ها ماليات و خراج بست، ابوعبداالله    مقريزي نخستين كسي كه در اسلام بر دكانبه نقل از 
بود، كه سعيد حرشي را براي اجراي اين امر گمارده ق    167بن ابن جعفر منصور، در  محمد
اولـين كسـي كـه    « :كـه  اند هآوردهم نظر مقريزي را  نابرخي از مورخ .)194 /1 :همان( بود

ابن جوزي  .)194: 1995الدوري، ( »بود ق  167مهدي در سال د كرزار را وضع ماليات بر با
وي در  ؛)114 /7 :1412ابن جوزي، (اين كار را در زمان مهدي عباسي گزارش كرده است 

ادامه آورده است هنگامي كه مهدي جانشين منصور شد بـا مشـورت ابوعبيـداالله وزيـر در     
يعقوبي هم همين مطلـب را   ).195 /8 :همان( كردها ماليات وضع  بر بازار و آسياب ق  167

آوري ماليات بازارهـاي     جمع رةالبته مطلب وي دربا ،)400 /2 :1371يعقوبي، (كند    تأييد مي
  :استبغداد 

د باج نهـاد و سـعي   ها آنآوري كنند و بر    مهدي دستور داد تا ماليات بازارهاي بغداد را جمع
آوري    حرشي را بر اين كار گماشت و لذا نخستين بار باج بازارهاي بغداد براي مهدي جمع

  .)همان(شد 

: 1912كنـدي،  (دهـد     آوري ماليات در بغداد و مصر را به مهدي نسبت مـي    كندي جمع
 بنابراين به نقل از مقريزي، ماليات از بازاريان در مصر در زمـان  ؛)148 /1: 1364متز،  ؛125

البته شيخلي در اثر خود اين نظر را كه اولين بار ماليـات   ،مهدي خليفه صورت گرفته است
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 .)122: 1362شـيخلي،  (د كن ـ تأييـد مـي   عباسي گرفته شـده اسـت،   ةدر زمان منصور خليف
 عباسي ةمهدي خليف را كه اين ماليات  ،مورد خاص اين تواند در مطلب مقريزي مي بنابراين

منظور از خراج بـازار   و احتمالاًدرست باشد  ،استده كرها وضع    بر دكاناولين بار در مصر 
اين سخن مقريزي را  محققاناز  برخيبه هر حال، . و نه خراج مصطلح باشد ،مطلق ماليات

، در اسـت ده كروضع  در تاريخ اسلام مهدي ماليات بر بازار را اولين بار اند كه ستناد نمودها
و طبري وضع ماليات بر بازار  فتوح البلدانبلاذري در به استناد ز ني محققان ديگريحالي كه 

 .دهند   را به منصور نسبت مي
ابـن   ةتـاريخ مدين ـ كه هيچ كدام از نويسندگان معاصر به  اينرسد، با توجه به  نظر مي به

، اسـت  ق  260اند و از طرف ديگر تاريخ وفات ابن شبه، سـال     ننموده و استناد شبه مراجعه
تر به موضوع مورد بحث    و مقريزي نزديك ،زندگي وي از طبري، يعقوبي، ابن اثير ةدوركه 

 كه ماليات بر بازار در زمان هشـام بـن عبـدالملك    كردمطرح توان اين نظر را    ، مياست
  :است چنينابن شبه قول . اخذ شده است )ق  86 -  65(

هـاي دارالقطـران و      حكومت خود در مدينه دو بـازار بـه نـام    ةدر دور) ق  60 -  40(معاويه 
گرفت و هنگامي كه ابراهيم بن هشام بن اسـماعيل     ها خراج مي   دارالنقصان بنا نمود و از آن

دار خـود دسـتور داد تـا     بن خالد والي هشام بن عبدالملك در مدينه بود، هشام بـه فرمـان  
دار هشام هم اين كار را  و از آن ماليات بگيرد كه فرمان اي در بازار مدينه ايجاد نمايد تيمچه

  .)270 /1 :1368ابن شبه، (انجام داد 

. بازار مدينه را در خود جاي دهد همةكه بتواند  را دادبنايي  ييبرپادستور  هشام مجدداً
هـايي   سـپس اطـاق  . هاي متعدد برافراشـت  و دروازه) طاقات(ها  بنابراين او ديواري با رواق

اي از بازاريان  ساخت كه سراسر بازار را احاطه كرد و بعد از تكميل يك نوع اجاره) بيوت(
توان به ماليات بر  مي رو از اينساخته بود و  رابنا حكومت چون  .)271 :همان(د كر اخذ مي

بنـابراين  . اين نوع دريافتي از طرف دولـت توضـيح داده شـد    مستغلات اشاره كرد كه قبلاً
به شكل  ،معاويه و سپس ةكه ماليات بر بازار اولين بار در دورد كرن نظر را مطرح توان اي مي

د و بازار به شكل منظم و سرپوشيده شهشام بن عبدالملك از بازاريان اخذ  ةاساسي در دور
هجـري  قرن دوم  ةاز نيم كه اين چه مسلم است البته آن. هشام شكل قطعي پيدا كرد ةدر دور

 :1371يعقوبي، (شد    ناميده مي» اجرت«اين ماليات گاهي  ؛نهاده شده استماليات بر بازارها 
وحـوش بازارهـاي بغـداد     حـول يعقوبي مقدار اين ماليات را كـه از دو طـرف و    .)400 /2

 .)26: 2536يعقـوبي،  (زنـد   د، سالانه بالغ بر دوازده ميليون درهم تخمين ميش   گردآوري مي
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 .)254: همان( اند دهكرميليون درهم ارزيابي  دهمعتصم بالغ بر  ةماليات بازار بغداد را در دور
ده كـر تنظـيم   ق  315در  ،وزير مقتدر عباسـي  ،علي بن عيسي ي كهصورت خراج هدر سياه
شـده   آوري مـي  جمـع و واسـط   ،بغداد، سـامرا، بصـره   بازارهاي مجموع مالياتي كه از است

  .)Kremer, 1887: 27( است شدهدينار نقل  16975
هايي از سوي بازاريان و اصناف در مقابل اخـذ ماليـات بـر     چه در مقاطعي مقاومتگر

ولي در مجموع اين نـوع   شد، نوع ماليات نيز مي به لغو اين منجر داد كه بعضاً بازار رخ مي
هاي درآمـد خلافـت    يكي از راه منزلة شد، و به عباسيان از بازاريان اخذ مي ةماليات در دور

عباسي و پيش از آن خلافت اموي و به طور مشـخص از زمـان هشـام عبـدالملك امـوي      
  .شد محسوب مي

  
  گيري نتيجه. 4

لذا در نخستين شهرهايي كه در  است؛هاي شهرهاي اسلامي  ترين شاخصه بازار يكي از مهم
) ص(  اكـرم پيـامبر   ةصدر اسلام بنيان نهاده شدند مكـاني جهـت اسـتقرار بـازار بـه توصـي      

هاي اسلامي و در پي آن افزايش تعداد  به دنبال تثبيت و تداوم حكومت. اختصاص داده شد
جبران كسري بودجه هاي  حِل راهيكي از  منزلة بازارها در شهرهاي اسلامي، ماليات بر بازار به
كـه   ،ماليـات بـر بـازار   . ها در نظر گرفته شـد  در برخي مقاطع خاص از سوي اين حكومت

عبارت است از پرداخت ميزاني از درآمد حاصل از فـروش اجنـاس در بـازار مسـلمين بـه      
  .شده است حكومت اسلامي وقت، صرفاً بر بازارها اعمال مي

ماليات بر بازار وضـع   ،هاي اسلامي حكومترار پس از استق ،كه از چه زماني اين بارةدر
هاي اشتباه و نـاقص از كتـاب    در اين ميان، شيخلي با برداشت. شد اختلاف نظر وجود دارد

. دهـد     مـي  خلفاي راشدين نسـبت  ةبكري زمان وضع ماليات را به دور ديار سيالخم خيتِار
زمان وضع ماليات را بـه دوران خلافـت    ،از جمله طبري و مقريزي ،ن نيزااي از مورخ عده

نظـر   بـه . دهنـد  نسـبت مـي  ) ق  169 -  158(و مهدي عباسـي  ) ق  158 -  136(عباسي  منصور
اثـر ابـن شـبه و تقـدم      نهيمد خيتارن به امورخ يتوجه بييا  نكردن مراجعه علترسد به  مي

كه ماليات بـر بـازار   توان اين نظر را پذيرفت     مي ،زماني ابن شبه، نسبت به مقريزي و طبري
چـه مسـلم    در هر حال، آن. اخذ شده است از بازاريان و وضع هشام بن عبدالملك ةدر دور

و  شـده  وضـع  به صورت مـنظم  قرن دوم هجري ماليات بر بازار ةاست اين است كه از نيم
  .ها محسوب شده است هاي درآمد حكومت يكي از راه
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  نوشت پي
 

آوري   هاي گونـاگون از مـردم جمـع     ها به دلايل و روش كه دولت هستندهايي   ها دريافت  ماليات. 1
 ةكه تعهدي از ناحي ـ بدون اين ،به عبارت ديگر، برداشت دولت از منابع بخش خصوصي. كنند  مي

اجبارند ها نوعي تحميل و   ماليات. شود  ماليات ناميده مي ،كننده ايجاد كند  دولت نسبت به پرداخت
، و ماسـگريو  ماسـگريو (نداشته باشند  ها آنكنندگان تمايلي به پرداخت   كه ممكن است پرداخت

1374 :1 /1374(.  
برنـد كـه از     كار مـي  بعضي از نويسندگان نام قديم را براي ماليات زمين كه طسق باشد به: خراج .2

طسق به معناي نرخ . )Morony, 1984: 1105( بيزانسيان به عربي رسيده است از طريقزبان يوناني 
گروهي از نويسندگان بر اين باورند كـه از  ). 17/ 2: 1362مدرسي طباطبايي،  ←( ماليات است

اما تحقيقـات   ؛)Lokkegaard, 1949: 125( به عربي آمده است ها آنسرياني به يونانيان رسيده و از 
 زبان پهلـوي وارد عربـي شـده اسـت    اي آرامي و از   ه كه خراج كلمهكردن روشن ااخير مستشرق

)Hening cited Morony, 1984: 1105(. شناسان عرب نيز معتقد   نويسان و زبان و به هر حال فرهنگ
آرامي حلاك اسـت   ةاصل خراج كلم ).28/ 2: 1969زبيدي، ( اند كه اين كلمه عربي نيست  بوده

: 1363اجتهـادي،  ؛ 19: 1358 دنـت،  ←نيز (آمده است » حراگ«كه در فارسي قديم به صورت 
ضياءالدين الريس پس از نقل چند معني از اهـل لغـت و مفسـران در تعريـف خـراج      ). 55 -  25
سـهم   و ، درآمـد، ماليـات،  )بها اجاره(اجرا : ند ازا بنابراين، مجموع معاني خراج عبارت« :گويد  مي

مدرسـي طباطبـايي در   ). 122 :1373 ريس،( »سازند  معيني كه سالانه مردم از مال خود خارج مي
و  ،عطيـه   گويد خراج گرچه در لغت و معناي اصلي آن درآمد، سـود، پـاداش،    تعريف خراج مي

تدريج، در عرف به معناي ماليات به معناي كلي آن و در عرف خاص بـه   محصول زمين است به
تعريف  گروهمان؛ )15 -  14 /2: 1362 مدرسي طباطبايي،(كار رفته است  معناي ماليات اراضي به

اين كلمه در اول به معني ماليات زمين بـود و بعـد معنـي بـاج و      :گونه آورده است خراج را اين
ولي در عين حال به معني مطلق ماليـات نيـز اسـتعمال     ،بالاخره معني ماليات اراضي را پيدا كرد

  .)36: 1358 دنت،( شد  مي
هاي ايران و روم بر ساكنان مناطقي كه بر آن اسـتيلا    جزيه مالياتي قديمي است كه دولت: جزيه .3

هاي بعد مسلمانان برقرار داشتند   اي كه در زمان  كردند و به هفت برابر جزيه  يافتند برقرار مي  مي
عربـي   جزيـه را  ةكتب لغت عربي و اكثر مĤخـذ اسـلامي كلم ـ   ).173: 1373 زيدان،( رسيد  مي

جزيه را  الخراجدر كتاب  بن جعفر ةقدام. اند  دانسته و براي آن وجوه و معاني مختلفي ذكر كرده
گويد   مشتق دانسته است و مي) كردن شدن و جلوگيري يعني مانع(از جزي يجزي به معني كف 

، فـر بن جع ةقدام( بعد از وضع جزيه بر قومي آن جزيه مانع از قتل و كشتار آن قوم خواهد شد
انـد و    جزيـه را از جـزا دانسـته    الاحكـام السـلطانيه  ابويعلي و ماوردي در كتـب  . )137:  1981
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يا جزاي اماني است كـه مسـلمين    ها پردازند يا جزاي كفر آن  اي كه اهل ذمه مي  گويند جزيه  مي
نـي  جزيـه را بـه مع   المغنـي ابن قدامه، صاحب . )137، 127 :1398ماوردي، ( دهند  ها مي به آن

امان مسلمين بر  ةپردازد دين خود را كه در نتيج  دانسته و گفته است كسي كه جزيه مي »قضي«
ابـن قـيم   ( دكن ـ خود اقدام مـي  ةكند، مانند فديه كه شخص براي برداشت ذم  گردن دارد ادا مي

دانسته و گفته است كـه   قول ديگري هم جزيه را از جزء و تجزيه مشتق ).22: 1961يه، الجوز
 بـه  روح المعاني الوصي( ذمه مجبورند يك جزء از مال خود را به مسلمين پرداخت نمايند اهل

 ةرغـم معـاني مـذكور، كلم ـ     بهن، ااز سوي ديگر، بعضي از محقق) 187: 1363 نقل از اجتهادي،
برابـر نقـل جرجـي    . انـد  گزيت فارسي ذكر كـرده  ةجزيه را عربي ندانسته و اصل آن را از كلم

انتشـار داده اسـت،    1894اي كه در سال   شبلي نعماني در مقاله ،د معروف هنديزيدان، دانشمن
دهد كه از گزيت فارسي گرفتـه شـده اسـت و      ضمن اشاره به معني جزيه، اين نظر را ارائه مي

 منزلـة  گزيت نام مالياتي بوده است كه از افـراد بـه   ةكند كه در ايران قبل از اسلام كلم  اضافه مي
جزيه قابل تطبيق بر معاني عربي و هم بر اصـل فارسـي    ةگرچه كلم ؛اند  گرفته  مي ماليات سرانه

نتيجه خواهـد بـود؛ ولـي ايـن       به علت نداشتن دليل قاطع، بي ،گونه موارد است و بحث در اين
» سرگزيت«گونه ماليات قبل از اسلام در ايران وجود داشته است و از آن به  مسلم است كه اين

اند و هيچ بعيد نيست كه جزيه از آن گرفته شده باشد؛ به خصوص كـه شـباهت    هكرد  تعبير مي
بـه جـاي آن در   » ج«كـاربردن حـرف    بـه  و در عربي» گ«ظاهري بين دو كلمه و نبودن حرف 

دانـي ماننـد     شـخص اديـب و لغـت    ، علاوه بر آن .تواند مؤيد آن باشد  عربي نيز مي كلمات غير
گويد كه جزيـه معـربّ گزيـت      اين مطلب را تأييد و صريحاً مي مفاتيح العلومخوارزمي هم در 

  .)61: 1362 خوارزمي،( است
د و هر كـه چيـزي   ش جاهليت اخذ مي ةكالا در بازارهاي دور ةمكس دراهمي بود كه از فروشند .4

ابـن منظـور،    ←(شد كه اين دريافتي مكـس اسـت    فروخت خراج و عشر از او دريافت مي مي
ماليـات داخـل بهشـت     ةكننـد  يعني جمع »ماكس«در روايات آمده است ). 221 -  220/ 6 :1956
 انـد   مذمت شـده  »عشار و ماكس«و در تعابير ديگري  ؛)143 /4: 1398 بن حنبل،ا ←( شود  نمي

نقـل كـرده   ) ص(  از رسـول اكـرم   مستدركحاكم نيشابوري در  ).251 /4: 1411 منتظري، ←(
 ←(» شـود   مكس داخل بهشـت نمـي   ةگيرند :ةمكس الجنّلا يدخل صاحب «: است كه فرمودند

: خود نقل كرده كه مالك بن عتاليـه گويـد   مسندابن حنبل در  ؛)404 /1 :1411، نيشابوريحاكم 
سپس از قتبيه بن سعيد نقل كرده است كه وي  ‘اذا يقتم عشاراً فاقتلوه: يقول) ص(  سمعت النبي’«

همچنين وي از پيامبر  ؛)234 /4 : 1398حنبل، ابن ( »‘... حقهّ خذها علي غيرأبلك الصدقه ي’: گفته
  .)همان( »ان صاحب المكس في النار«: نقل كرده است كه

 ـ يهمو وضع عل يها،ال المدينة من السوق حول ذالك فعل فلما«. 5  ،يطبـر (» قـدر الـذرع   يالغله عل
1387 :7 /653.( 
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هاي دولتي ساخته شده بودند،   يكي از منابع ديگر دولت درآمد ماليات بر بناهايي بود كه در زمين .6
از اين بناها در اسناد تاريخي بـه  . مسكوني يا فروشگاه يا كارگاه توليدي باشد ةكه خان اعم از اين

د ش  بر مالياتي اطلاق مي: اند در تعريف مستغلات گفته. تعبير شده است »مستغلات«و  »عرصات«
 شـد   ها و بازارهايي كه مردم در اراضي دولتـي سـاخته بودنـد وضـع مـي      ها و خانه كه بر آسياب

  .)204: 1995الدوري، (
  

 منابع

، خ الامم والملـوك المنتظم في تاري). م 1992/ ق 1412(ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمان بن علي بن محمد 
 .دارالكتب العلميه: ، بيروت8و  7تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، ج 

 .المكتب الاسلامي: ، بيروت4، ج المسند ).ق 1398(ابن حنبل، ابوعبداالله احمد بن محمد 
: ،تهـران 5و  1ج  محمود مهـدوي دامغـاني،   ة، ترجمطبقات كبري). 1374(ابن سعد، محمد بن منيع الهائمي 

 .فرهنگ و انديشه
 .دارالفكر: ، قم3و  1، ج المنورة المدينةتاريخ  ).1368( ابن شبه، ابوزيد عمر بن شبه النميري البصري

: ، تحقيق صبحي صالح، دمشـق احكام اهل الذمه). م 1961(الدين ابي عبداالله محمد  ابن قيم الجوزيه، شمس
 .ن.د

 .دارالفكر: ، بيروت3، ج والنهاية البداية .)م 1986/ ق 1407(بن عمر الدمشقي ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل 
 ـعل علق و ابوابه و كتبه رقم و نصوصه حقق). تا بي(ابن ماجه، الحافظ ابي عبداالله محمد بن يزيد القزويني  ، هي

 .ةيالعلم المكتبة: ، بيروت2محمد فؤاد عبدالباقي، ج 
 .دار صادر: ، بيروت6، ج لسان العرب المحيط). م 1956(الدين محمد بن مكرم  ابن منظور، ابوالفضل جمال

 .سروش: ، تهرانبررسي وضع مالي و ماليه مسلمين از آغاز تا پايان دورة اموي). 1363(اجتهادي، ابوالقاسم 
 .يدارالكتاب الاسلام :قاهره ،الاسلام و ةيالجاهل يالعرب ف اسواق). 1993(افغاني، سعيد 

 .نقره: محمد توكل، تهران ة، ترجمفتوح البلدان). 1337(بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر 
 .مكتبه عنصريه: ، بيروتوالموانسه الامتاع). ق 1424(توحيدي، ابوحيان 

 .ن. د: سفر تكوين، بيروت). م 1960( تورات
، تحقيق مصطفي عبدالقادر المستدرك علي الصححين ).م 1990/ ق 1411(حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله 
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